
 عمر خیامدر آموزش و شناخت آگاهی 

 
 دکتربصیر کامجو  

تاجیک  شهیر    ستاره شناس و همه چیزدان  ،    فیلسوف  ،   چامه گوعمر خیام،  

های  و انسان، دیدگاه هستی  به جهان    انه و پرسشگرنگرش ژرف  ایرانی، با  

و شناخت انسان ارائه داده است. او به جای تمرکز   آگاهیارزشمندی درباره  

و شناخت  گفتگو  بر   انسانی  تجربه  بر  الهیاتی،  و  مادی    راستینه متافیزیکی 

 .داشته است پافشاری 

شگرف بر ادبیات و فرهنگ    نفوذ عمر خیام، با رباعیات ژرف و فلسفی خود،  

مختلفی چون فلسفه، عرفان،    بخشهایهای او در  فارسی گذاشته است. اندیشه 

و اندیشمندان بسیاری پس از او بوده    چامه سرایان بخش  اخلاق و زندگی، الهام 

بقرار ذیل  ترین تأثیرات خیام بر ادبیات و فرهنگ فارسی  است. برخی از مهم 

 :  اند 

با  ــ   آوردن  خیام  از رباعی پدید  قالب    سراییسبک جدیدی  این  به  شعری  ، 

فلسفی، عرفانی و اجتماعی، به  فاهیم  ای بخشید. رباعیات خیام با محیات تازه 

های شعری در ادبیات فارسی تبدیل شد و بسیاری  ترین قالب بسامد  یکی از پر

 .کردند پیروی از شاعران پس از او از این سبک 

با  ــ عمر وآفرینش    یزیبای  ستودن  خیام  به  خلقت  هستی  در رباعیات خود، 

  ستودن گرایی در ادبیات فارسی کمک کرد. بسیاری از شاعران پس از او، به  

وی    سرشت وزیستگاه  انسان با  پیوند  پرداخته و به  خلقت وآفرینش  های  زیبایی 

 .اند  توجه کرده 



هنایش وکارسازی  های فلسفی خیام، بر عرفان و فلسفه اسلامی نیز  اندیشه ــ  

ها  های خیام پرداخته و از آن . بسیاری از عرفا و فلاسفه، به اندیشه داشته است 

 .اند خود بهره برده  نوشته ها ویادبود های در 

شده و به یکی    و گردان های دنیا ترجمهرباعیات خیام به بسیاری از زبان  ــ  

ادبیات فارسی در جهان تبدیل شده است. این امر    تألیفات ترین    شده  از شناخته 

جهانی کمک  گستره  ایرانی در  تاجیک  ادبیات فارسی و فرهنگ    شناساییبه  

 .شایانی کرده است 

 اساسی شناخت عمرخیام :  های ویژگی 

باور  کرد. اوها تاکید می پدیده آشکار خیام براهمیت تجربه مستقیم و مشاهده  ــ  

بدست می  های فردی  و تجربهمردم  های  اندیشه   راهاز   درست که شناخت    داشت 

   آید . 

باورهای  ــ   ویژه  به  متداول،  باورهای رایج و  به  نسبت  فلسفی،    دینیاو  و 

تا به جای پذیرش کورکورانه، به دنبال    را فرامی خواند    هاشکاک بود و انسان 

 .تر باشند ژرفترشناخت درستی و راستی  

 فتـــــانی تـــــم روحــــالــــده از عــــای آم

 ار و شش و هفت ــحیران شده در پنج و چه

 ایا آمده ـــــدانی ز کجـــــوش، نـــــــی نــــم  

 ا خواهی رفت ــاش، ندانی به کجــوش بــــخ

 

ناپذیر اشاره    اجتناب   نام  راستینه    عمر خیام به گذرا بودن زندگی و مرگ به  

زندگی خود لذت ببرد و به دنبال    دمکه انسان باید از    شت  باورداکرد. او  می

 .و شناخت باشد   آگاهی کسب 

 بنشین و دمی به شادمانی گذرانــ برخیز و مخور غم جهان گذران 
 نوبت به تو خود نیامدی از دگرانــ در طبع جهان اگر وفایی بودی 

 

خواهد  کرده و از انسان می   پافشاری در این رباعی، خیام بر ناپایداری جهان

خود لذت  اوقات گذرای   به جای اندوه خوردن برای گذرا بودن زندگی، از  

 .ببرد 

بردن از زندگی پیش از مرگ   لذت  الزامش همچنین در رباعی دیگری او به 

 :کند اشاره می 

 

 



 ور ـرسوده مخـــان فـــم این جهـــای دل غ

 ور ـــوده مخـــان بیهـــای غمه ــوده نـــبیه
 وده پدید ـــنیست نابوده گذشت و ــون بــــچ

 ودن  خود آسوده مخور ــزباش و ـــوش بــخ

 

کرد و  نگاه نمی   بی چون وچرا  های ارزش نام به    دارایعمر خیام به قدرت و 

مستقیم به اخلاق  گونه  به  او    .تاکید بیشتری داشت   آگاهی بر اهمیت دانش و  

توان به اهمیت رفتار نیک و پرهیز از  می   سروده هایش نپرداخته است، اما در

 .و ستم پی برد   بیدادگری

 غمی که در قضا و قدر است شادی و ــ   نیکی و بدی که در نهاد بشر است 

 است تر بیچاره چرخ از تو هزار بار   ــ     با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل

 

خیام   خویش  عمر  آموزش خردورزانه  و  پرسش پیشکش  با  در  بنیادین  های 

 .شکاکیت نسبت به باورهای رایج، به رواج تفکر انتقادی کمک شایانی کرد 
  ها یادآوری کرد که باید او با تاکید بر لذت بردن از زندگی دنیوی، به انسان 

بهتر  کنند   هرچه  استفاده  خود  زندگی  و  و  .از  دانش  بر  تاکید  به  آگاهی  با   ،

 .آگاهی جامعه کمک کرد  مراتب ارتقای 

فلسفی اوست، جایگاه    ژرف های  ای از اندیشه با رباعیاتش که آینه   ،عمر خیام  

انسانی  ایران و جهان دارد. نگاه  حوزه تمدنی  ای در تاریخ فلسفه و ادبیات  ویژه 

  تاریخ    کارای ، او را به یکی از فیلسوفان  خت  شنابه زندگی، هستی و    وی 

 .تبدیل کرده است بشری 

های فلسفی خود پرداخته است.  به بیان اندیشه   راه رویکرد شاعرانهخیام از  

دیگر  سایر آموزه های فلسفی فلاسفه  این رویکرد شاعرانه، فلسفه او را از  

 از جمله :   .کند متمایز می 

بر لذت بردن  فیلسوف  هر دو  اپیکور ؛  آموزش  عمرخیام به  فلسفه    ــ شباهت  

 د .  نرا می ستای  دم به دم کنونی از زندگی دنیوی و اهمیت  

پافشاری دارد ، واژه لذت در    درد ی ازودورفلسفه اپیکور برجستجوی لذت  

آرامش ذهنی ودوری از  فلسفه اپیکورلذت جسمانی ساده نیست ، بلکه بیشتر

 .  شورش وفتنه است 

.  تأکید دارد    دم کنون لذت بردن از    برو   است  اما در فلسفه خیام لذت جسمانی  

  ی نام نمونه ا  های زندگی به بردن از زیبایی   خیام از نوشیدن شراب و بهره

 .کند برای زندگی خوش یاد می 



به اهمیت پرسشگری و شکاکیت نسبت  دانشمند  هر دو  به سقراط ؛    مانندگی  

 .دارند  متداول زندگی اشارهبه باورهای 

بودن فلسفه و مسائل متافیزیکی    سازمند خیام کمتر به   :وتبا ارسناهمگونی  

 .  پرداخته است 

تفکر خود    کز رگرایی را مغرب، عقل  ه گذاران فلسفیکی از بنیان   نام و به  تارس

با  استدلالی تأکید می قرار داد. او بر روش     درجه بندی کرد و تلاش داشت 

متوجه  فلسفه او    و  گونه سازمند بیان کند های آن را به  ، جهان و پدیدهتأمل  و

 .علوم طبیعی، اخلاق، و متافیزیک بود 

  یام بیشتر از نگاه فلسفی به رویکردی شکاکانه و شاعرانه نزدیک است خاما  

راستی  عقل انسان در شناخت    کرانمند بودن به    خیام.  که درفوق بیانش رفت  

کند و بر ناپایداری جهان تأکید دارد. نگاه او بیشتر تأملی  اشاره می   ودرستی

 .واکاویک ومجرد گرایانه و  است تا عقل  خود گوهریو 

هایی که با فلسفه سایر  ها وتفاوت  فلسفه عمر خیام با وجود شباهت ،    سرانجام  

نیز دارد که آن را به یک فلسفه  خود  به  وابسته  های  فیلسوفان دارد، ویژگی 

و جذاب تبدیل کرده است. رویکرد شاعرانه، تاکید بر گذرا بودن    والاگوهر

انسان  نگاه  و  مهم زندگی  جمله  از  او،  ویژگی گرایانه  خیام  ترین  فلسفه  های 

    .هستند 


